
مهمانی پر دردسر
فاطمه خدابخشی

مـاهداسـتان 
در حالی  که فکر می کردم الان است که از تعجب چشمانم از حدقه دربیاید، گفتم: »کی؟ من؟!«

زهره خانم همسر آقای باقری با لبخند ملیحی گفت: »وای هستی جان، حالا نمی خواهد تواضع به خرج بدهی دیگر.«
می دانستم که نباید به این مهمانی بیایم. حسی بهم می گفت که آن شب نباید آنجا باشم؛ ولی کو گوش شنوا. یعنی 
من به حرف حسم گوش می دهم، ولی مامان و بابا به حرف های من گوش نمی دهند. حالا نمی دانم این همسایة جدید 

که اولین بار است مرا دیده، چطور و از کجا شنیده که من درسم خوب است؛ آن هم چه درسی؟ ریاضی!
می خواستم بگویم من خیلی به ریاضی علاقه ندارم که در دلم گفتم: کی به کی است؟ قرار نیست الان ازم امتحان 
بگیرند که. پس لبخندی ملایم تحویل زهره خانم دادم و گفتم: »هی بد نیست.« بعد در یک لحظه تصمیم گرفتم که 
اوج تواضع خودم را به تصویر بکشم، پس اضافه کردم: »در المپیاد ریاضی جزو نفرات برتر بودم.« در حقیقت جرئت 
نداشتم بگویم نفر اول. برای اینکه یک وقت هم ضایع نشوم گفتم: »البته پارسال. امسال دیگر حوصله نداشتم خودم را 
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درگیر این مسائل پیش و پا افتاده کنم.« 
تعداد خانم های دور و برم اضافه می شد و  به  کم کم 
همگی با تحسین بهم نگاه می کردند؛ نگاهی که سال ها دلم 
می خواست مامان و بابایم بهم بکنند. یکی از همسایه ها 
پشت چشم نازک کرد: »وا، شما چقدر تودارید. پس چرا 

ما نفهمیدیم. نکند غریبه بودیم؟!« 
با  و  گـذاشت  شـانه ام  روی  را  دستش  زهره خـانم 
خوش حالی گفت: »دوستم دربارة المپیاد چیزی بهم نگفته 

بود، ولی همیشه از شاگرد زرنگش تعریف مـی کند.«
لبخندی تحویل زهره خانم دادم و خواستم بپرسم کدام 
دوست؟ و منظورش چیست؟! که نوه اش را آوردند و 

تمام حواسمان رفت سمت آن فسقلی.
آن شب ما خانة همسایة جدیدمان، خانوادة باقری 
دعوت داشتیم که به مناسبت نوه دار شدنشان یک سری 
از همسایه ها و چند تا از دوست ها و فامیل های خودشان 
را هم دعوت کرده بودند. با وجود اینکه برخلاف میلم 
به این مهمانی آمده بودم، ولی حسابی داشت بهم خوش 

می گذشت. 
در رؤیاهای خودم به سر می بردم که ناگهان گاوم 
پایینمان، خانم شمسایی، گفت:  زایید و همسایة  طبقة 
»پس هستی جان یک زحمتی می کشی و به مریم کمک 
می کنی که برگة ریاضی اش را حل کند؟ من نتوانستم 
کمکش کنم.« و سریع به دخترش مریم اشاره کرد که 
برود و برگه اش را بیاورد. نگاهی به دوروبرم انداختم تا 
بلکه مامان یا بابا به دادم برسند، ولی مامان با یکی از 
همسایه ها مشغول صحبت بود و بابا هم با آقایان مشغول 
صحبت از سیاست و اقتصاد. این معضل را چطور باید 

حل می کردم؟
فکر کردم خودم را به دل درد بزنم، معذرت خواهی 
کنم و بروم واحد خودمان، ولی همان موقع که این تصمیم 
را گرفتم، دو تا اتفاق هم زمان افتادند که منصرف شدم: 
اولی ورود مریم با برگه و دومی آوردن پیش غذا )دسر( 
بود. آن هم چی؟ کیک بستنی! من هم که عاشق کیک 
بستنی. پس از جایم تکان نخوردم و با خودم گفتم، لابد دو 
تا سؤال آبکی ا ست دیگر. حالا نهایت بعد از خوردن کیک 
خودم را به مریضی می زنم. مریم که یک سال از من 
کوچک تر بود، با خوش حالی کنارم نشست. دلم برایش 
سوخت، طفلی نمی دانست که هیچ چیز بارم نیست. کیکم 
را که خوردم برگه را داد دستم و گفت: »یک نگاه بهش 

می اندازی؟« 
برگه پـر از سـؤال هایی بـود کـه ازشان چـیزی سـر 

در نمی آوردم. دلم می خواست همانجا آن را پاره  کنم. 
با احتیاط از جایم بلند شدم و گفتم: »مریم جان من حالم 
خوب نیست. ببخشید خانم شمسایی، من باید بروم خانه، 
حالم بد است!« خانم شمسایی ابروهایش را بالا انداخت 
و گفت: »هستی جان چرا این قدر کلاس می گذاری؟! به 

دختر من هم کمک کن دیگر.« 
نکرده  را  این جایش  فکر  وارفتم.  جایم  سر  آرام 
بودم. کاش چنین دروغ شاخ داری نمی گفتم. ولی دیگر 
برای پشیمانی دیر بود. برگه را جلویم گذاشتم و برای 
کن،  حل  خودت  »مریم جان  گفتم:  عریضه  خالی نبودن 
من هم کمکت می کنم.« خانم شمسایی هم با فاصلة دو 
صندلی از ما نشسته بود و لبخندی سرشار از رضایت 
به ما تحویل می داد. داشتم از شرمندگی و خجالت آب 

می شدم. چه غلطی کرده بودم!
مریم همان اول، یعنی در خواندن سؤال گیر کرده  بود 
و بیچاره نمی دانست چه کار کند. بهش گفتم: »ببین، هول 
نشو. سؤال اول را ول کن برویم سؤال آخر.« دقیقاً کاری 
که در امتحاناتم انجام می دادم. آن طفلی هم بدون چون 
و چرا قبول کرد، ولی واقعیت این بود که سؤال آخر هم 

دست کمی از سؤال اول نداشت.
از اضطراب حالت تهوع گرفته بودم و رنگ از رخسارم 
پریده بود. اصلًا من چرا باید این کار را می کردم؟ مداد 
نوکی را دستم گرفتم. دستم مثل زمان هایی که امتحان 
داشتم عرق کرده بود. کف دستم را با لباسم پاک کردم 
و آب دهانم را قورت دادم. اگر چیزی می نوشتم و معلم 

مریم فردا توبیخش می کرد چه؟  
زهره خانم که رفته بود چای بیاورد، وقتی از کنارمان 

بيشتربخوانيم
مربای شيرين

يكي از جذاب ترين داستان هاي هوشنگ مرادي كرماني است. 
اثري ماندگار كه تاكنون به چاپ بيستم رسيده و نثري روان، ساده 
و طنز گونه دارد. در اينجا نويسنده توانسته نكات آموزنده اي را 
در لابه لاي داستان خود بياورد و مفاهيمي نظير  حقوق شهروند، 
تلاش كردن و ... را ياد آوري كند. داستان دربارة پسر بچه اي به 
نام جلال است كه يك شيشه مربا خريده اما هر چه تلاش مي كند 
نمي تواند در آن را باز كند. او از مادر، همسايه ها و اهالي محل شان 

نيز كمك مي گيرد تا بتواند اين كار را 
انجام دهد اما متأسفانه هيچ كس قادر به 
باز كردن در مرباي شيرين نيست و حال 

ادامه ماجرا...
نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی

ناشر: معين
سال چاپ: 1400

تلفن:   ۰۲۱۶۶۴۷۵۲۷۷
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»نه  دادم:  است؟« جواب  انداخت: »هستی جان حالت خوب  نگاهی  به صورتم  رد می شد، 
راستش. فکر کنم نباید کیک بستنی می خوردم، یک  کم یخ کردم.« همان موقع زنگ در به 

صدا در آمد. یکی از خانم ها به زهره خانم اشاره کرد: »خانم خطیبی آمد.« 
خطیبی! چه اسم آشنایی بود بـرایم، ولی آن موقع و با آن وضعیت اصلًا نمی تـوانستم 
تمرکز کنم. همان موقع بود که خانم خطیبی، دوست صمیمی زهره خانم، وارد شد و به خاطر 
دیررسیدنش معذرت خواهی کرد. من با دیدن خانم خطیبی خشکم زد. بدتر از این نمی شد. 

معلم ریاضی پارسالم بود. تازه داشت دوزاری  ام می افتاد. 
پارسال در کلاسمان یک شاگرد خیلی زرنگ داشتیم که اسم و فامیلمان به طرز عجیبی 
به هم گره خورده بود. من هستی پور نگین بودم و او نگین هستی منش و همین باعث می شد 
که بچه ها هم اسممان را قاطی کنند؛ چه برسد به معلم ها. خانم خطیبی هم همیشه اسممان را 
برعکس صدا می زد. البته من چون ریاضی ام خوب نبود، گاهی که اسمم را اشتباه صدا می زد 
و ازم تعریف می کرد، خیلی خوش حال می شدم، ولی حتماً نگین خیلی حالش گرفته می شد. 
به هرحال وقتی امسال رفت به یک مدرسة دیگر خوش حال شدم که دیگر کسی مرا اشتباه 

نمی گیرد، ولی ...
دیگر حالم واقعاً بد شده بود. دلم درد می کرد، دستانم مثل قالب یخ شده بودند و حالت 
تهوع داشتم. سریع از مریم و خانم شمسایی معذرت  خواهی کردم. در همین لحظه زهره خانم 

خانم خطیبی را آورد کنارم و معرفی کرد: »این هم از معلم و شاگرد جان جانی اش.« 
قیافة خانم خطیبی طوری شد که احساس کردم چیز ترشی خورده و در دهانش ماسیده 
است. من هم دست کمی از او نداشتم. هول هولکی و لرزان گفتم: »سلام، خوب هستید؟ ببخشید 
من حالم خوب نیست. اگر اجازه بدهید بروم.« و همان طور که می دویدم سمت واحدمان، 

شنیدم که زهره خانم می گفت: »کجا هستی جان، تازه می خواستیم دربارة المپیاد حرف بزنیم.«
 داشتم از پا می افتادم. کمی آب به دست و صورتم زدم و دراز کشیدم تا بهتر شدم. با 

خودم فکر کردم اصلًا من چرا این کار احمقانه را انجام دادم؟!
طولی نکشید که مامان با صورتی سرخ و چشمانی که از عصبانیت به خون نشسته بود، آمد 
و زل زد به صورتم و کُفری گفت: »صد بار بهت نگفتم، دروغ گناه بزرگیه و آخرش آدم را 
رسوا می کند؟! خانم خطیبی بنده خدا از تعجب داشت شاخ در  می آورد. منم که وقتی فهمیدم، 
داشتم پس می افتادم. خدا خیر بدهد خانم خطیبی را که آبرویمان را خرید و چیزی بروز نداد.«

همیشه از خانم خطیبی بدم می آمد، ولی آن لحظه عاشقش شدم و خدا را شکر کردم.
 

تو كه بيايي...
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